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اصلاح هندسی میدان تربیت 
منوط به تاييدیه سازمان ترافیک

باقرنژاد|  اجرای طرح اصلاح هندسی در منطقه برای کاستن 
از حجم ترافیک مفید بوده است، لطفا برای اجرای این طرح 
یا رفتار مشــابه در میدان تربیت هم اقدام کنید تا از ترافیک 

این نقطه کاسته شود.
شهرداری منطقه ۱۱|  در پاســخ به درخواست شهروند محترم 
مورخ ۳۰ مرداد مبنی بر اجرای طرح اصلاح هندســی جهت 
کاهش ترافیک در منطقه ۱۱، به استحضار می رساند اگرچه 
در متن پیام نوع طرح به طور واضح مشــخص نشــده لیکن 
درخصوص میدان تربیت هرگونه اصلاح هندسی شامل حذف 
میدان، ایجاد دوربرگــردان و...، منوط به تاییدیه ســازمان 

ترافیک است و پس از ابلاغ، توسط منطقه اجرا خواهد شد.
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ما ممکن اســت عبوری یا جایی، حرکــت خوبی را از 
شخصی ناشناس ببینیم و به  دلمان بنشیند اما فرصت 
تشکر نداشته باشیم. ستون «مردم خوب، حال خوب»، 

برای تشکر از همین ناشناس های خوب است.
نسرین اباذریان|  تشکر می کنم از مدیر قنادی میدان 
شــهید کاوه که این نیمکت را برای راحتی مشــتریان 

گذاشته است. دست شما درد نکند.  

شهروند|  کار خداپسندانه حسن آقا سوزنچی همسایه 
عزیز ما. صبح جمعه که همه خواب هستند و استراحت 
می کننــد او به فکر اهالــی محله نیزه اســت و به طور 
خودجوش بــرای ضدعفونی کردن ایســتگاه اتوبوس 
و صندوق هــای صدقــات و المان های محــدوده و در 

 مغازه های محله اقدام می کند.

ایوب حسامی|  تقدیر و تشــکر از کارکنان زحمتکش 
شهرداری منطقه ۵ که باعث تمیزی و رفت و روب محله 

پرجمعیت امیرالمؤمنین( ع) شدند.

ابراهیم نژاد|   تشــکر می کنم از کاسب محترمی که در 
مرکز خرید نبش مجتمع مســکونی الماس گلبهار که 
ســر راه  چندین مجتمع دیگر خیابان جمهوری است، 
دستگاه عابربانک نصب کرده و زحمت جمعیت زیادی 
از مردم این محدوده را کم کرده است، درحالی که این 

 وظیفه خود  بانک هاست.

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir

گزارش شــاهین را یادتان هست؟ 

وز
ش ر

زار
همان میوه فروش توبه کاری که شرط گ

اســتخدام در مغــازه اش را اعتیاد و 
سوءسابقه گذاشته بود. راستش وقتی 
مراحل آماده سازی گزارش او را پشت 
سر می گذاشــتیم، تصورش را هم 
نمی کردیم که در میان انبوه خبرهای تلخ و 
شیرین، حرف های صاف و ساده اش، این طور 
به دل مخاطبانمان بنشــیند و با اســتقبال 
کم نظیرشان مواجه شــود. مطلب یادشده تا 
لحظه تنظیــم ایــن گــزارش، در صفحه 
اینســتاگرامی  روزنامه شــهرآرا ، ۲۶هزار و 
۵۸۴ بار و در اســتوری ۴هزار و ۸۶۰بار دیده 
شده اســت. ۱۱۰نفر هم آن را با دیگران به 
اشــتراک گذاشته اند. درســت از روز انتشار 
گزارش یعنــی پانزدهم شــهریور، دریافت 
پیام ها، تماس ها و سوالات مردمی  شروع شد. 
تعدادی از این پیام ها را در ادامه می خوانید: 
«چه جالب! این واقعیته یا داستان؟ می خوام 
ببینمش.» « عالــی بود. من کــه تا آخرش 
خوندم و یه دل سیر گریه کردم... یاد آدم هایی 
افتادم که خدا در کسری از ثانیه اون ها رو از 
عرش به فرش می بره. حرف های ساده ای که 
از دل میاد، به دل می شینه»، «وای بی نظیر 
بود! منی که معتاد نیستم رو تکون داد... دمش 
گرم! آدرسش کجاست؟ خیلی دوست دارم 
برم ببینمش.» « دست خوش! هنوزم آدمای 
خوب توی دنیا پیدا می شــن.» «دمت گرم 
همدرد!» «نه... قشنگ بود کارش... ایشالا خدا 

دست همه رو به واسطه بنده هاش بگیره.»
سوای کســانی که به دیده ناباوری به ماجرای 
زندگی شــاهین نگاه کــرده بودنــد، بودند 
هموطنانی که پرسیده بودند این میوه فروشی در 
کدام قسمت شهر است؟ برخی هم می خواستند 
حمایت خودشان از شاهین و میوه فروشی اش 
را با خرید کردن نشان دهند؛ برای همین از ما 

نشانی فروشگاه را خواسته بودند.
مهربانی مردم، عزم مان را برای راضی کردن 
شاهین و مصاحبه دوباره با او، جزم کرد. این بار 
نه با اسم مستعار شاهین بلکه با نام واقعی اش 

« مسلم شاهی.»
 روزهای پس از پاکی

به خانه مورچه ها می ماند؛ شلوغ و منظم. همه 
می دانند باید چه کار کنند. ســه نفر به صف 

ایستاده اند و خربزه ها را از وانت تا پیشخوان 
مغازه، دست به دســت می کنند. یکی دو نفر 
کار مشتری هایی را راه می اندازند که در این 
ســاعت از روز کم تعداد هستند. دوسه نفری 
هم درگیر خالــی کردن کارتن هــای موز و 
جعبه های انار و نارنگی اند. یکی مجمعه آورده 
است تا خوشه های خوش آب ورنگ انگور سیاه 
را بچیند و پیش چشم رهگذران بگذارد. هنوز 
کارهای زیادی مانده اســت. آلوهای سیاه و 
سیب های لپ قرمز باید قیمت بخورند. وانت 
هویج هم باید خالی شود. شاگردهای مغازه 
در آفتــاب آخرین روزهای تابســتان، عرق 
می ریزند و بی مکث، کار می کنند. گه گاهی 
هــم تک جمله هایی را ردوبــدل می  کنند و 
زیر خنده می زنند. همدلی آن ها با چاشــنی 
عطر درهم میوه ها، تعریف تازه ای از شادی و 

سرخوشی را پیش چشم مان می گذارد.
مســلم را روی یکی از وانت هــای میوه پیدا 
می کنیم. بی افاده مدیریتی، درســت مانند 
شاگردهای مغازه اش دارد بار خالی می کند. 
چنددقیقه ای طول می کشــد تــا فضا برای 
کار همکاران واحد تصویــر روزنامه، فراهم 
شود. فقط یک صندلی پایه بلند لازم است تا 
لابه لای میوه  ها بنشیند و به سوالاتمان پاسخ 
دهد. پلاســتیک های بزرگ هویج در چند 
ثانیه روی هم چیده می شود تا برای دقایقی، 
نقش صندلی ای را که نیست، ایفا کنند. مسلم 
می گوید هول شده است و حسین آقا، استاد 
و شــریک او، از پشــت دوربین او را دلداری 
می دهد و یادش می آورد که در همه نگرانی ها 

باید بگوید: « وکفی  با...وکیلا.»
چند تا از شاگردهای مغازه، پشت صحنه جمع 

شده اند و با اشتیاق و در سکوت، ماجرا را تماشا 
می کنند. «اشــتباهات گذشــته را فراموش 
کنید. آغوش جامعه برای بازگشــت  تان باز 
است»؛ شــاید مهم ترین پیام حضور دوباره 
ما به نمایندگی از مخاطبانمان در این جمع 

خودمانی، همین باشد.
دوربین، میکروفن، ضبط صوت؛ ابزار کارمان 
ســر جای خودش قرار گرفته است. «بچه ها 
آماده اید؟» سوال کوتاه فیلم بردار، یعنی باید 

برویم سر اصل مطلب.
 حواسمان به مردم هست

نظرش را که درمورد گزارش چاپ شده درباره 
او می پرســیم، می خندد و می گوید: « راست 
بگم یــا دروغ؟ اون قدر خوابــم می اومد که 

نفهمیدم خانمم داره چی  می خونه.»
به قــول خودش، تــزش برای تــرک دادن 
چهارپنــج معتــادی که حالا همگی شــان 
پاک پاک هســتند، همین بوده اســت؛ کار 
سنگین و مســتمر. با خنده تعریف می کند: 
« ۷صبح می رم در خونه شــون، میارمشون 

سر کار. ۱۲شب می رم می ذارمشون در خونه. 
وقتی برای مصرف مــواد ندارن، نه تفریح، نه 
کیف زنی، نه گوشی قاپی، نه اذیت کردن. عملا 

وقتی به خانه برمی گردن، جنازه  اند.»
می گوید استقبال مردم از مطلبش را از روی 
تغییراتی که در اطرافــش رخ داده، فهمیده 
است؛ از افزایش فروش و برای جواب دادن به 
محبت مردم، تخفیف هایش را بیشتر کرده 
است: « اگه قبلا یک نیسان گوجه می آوردم، 
از وقتی روزنامه شما قصه ما رو به مردم گفته، 
یک خاور گوجه میارم. به قول بچه ها جواب 
موشک، موشــکه، جواب محبت هم محبت. 
ما حواسمون به مردم هست. از اون ها نیستیم 
که تا دیدیم شــلوغه، ۲۵۰۰تومن رو بکنیم 
۳۵۰۰. الان ۷۰۰تومــن اســتفاده رو کردم 
۲۰۰تومن. اینم بابت تشکر از مردم که ما رو 

تحویل گرفتن.»
آســوده تر از این حرف هاســت کــه نگران 
بازخوردهای منفی احتمالی ازســوی برخی 
افراد و خوردن برچسب « ســابقه دار» روی 

پیشــانی خود و همکارانش باشد. می گوید 
اگر دفعه پیش به ما اجازه نداده است هویت 
خودش و نشانی فروشگاهش لو برود، بیشتر 
به خاطر ۱۷کارگری بوده است که در عرض 
یک هفته، به ۲۱نفر افزایــش پیدا کرده اند. 
حالا که با تک تکشــان حرف زده است و به 
قول خودش می داند که از این شهرام وبهرام ها 
ابایی ندارند، می تواند با آســودگی، نشــانی 
فروشگاهش در چهارراه شهیدکریمی  را به 
مردم بگوید. « فکرامون رو روی هم ریختیم 
و دیدیم اگه شناخته بشیم، بهتره از اینکه جا 
و مکا نمون نامعلوم باشه. کاسب های دیگه و 
کســایی که مثل ما مکافات کشیده  هستن، 
بیان سیســتم کار ما رو ببینن و اجرا کنن و 

موفق بشن.»
از نگرانی مان برای بازگشت او به گذشته اش 
که می گوییم، اذعان می  کند خودش بیشتر 
می ترســد؛ از هر نزاع، خشونت و خلافی که 
بوی دردسر بدهد. امیدش را اول خدا و بعد 
دعای مــردم می داند: «مــردم هی می گن 
مسئولان پاســخ گو نیســتن. بنویسین که 
هستن. غیر از خدا و مردم و البته اوستاحسین 
که ما رو با خدا آشتی داد، خداوکیلی بچه های 
شــهرداری، نیروی انتظامی  و دادگستری 

خیلی هوامونو داشتن.»  
رویای این روزهای مســلم، بزرگ شــدن 
کسب وکارش، جذب زندانیان آزادشده بیشتر 
و تبدیل این کار به یک الگوی تمام عیار است؛ 
آرزویی که تحقق آن، حمایت متولیان و مردم 
را می طلبد: « می خوام حشمت فردوس بشه 
خاطره، کسب وکار مسلم و رفقاش بشه آرزو. 
یه ســفره  بزرگ پهن بشه. یه سرش مردمی  
باشن که میوه، ارزون دستشون می رسه و سر 
دیگه  ش، بچه های مکافات کشیده. خیر دنیا و 

آخرتشم واسه ما می مونه.»

من مسلم شاهى هستم
يك بازگشته به زندگى

روایتی از استقبال مخاطبان شهرآرا 
پس از انتشار گزارشی درباره یک میوه فروشی متفاوت

«بر محمد و آل محمد صلوات! » صدای صلوات که توی 
بند می پیچد، بغض در گلوی سعید راه بندان می کند. 
مدت ها بود که همه وجودش در کلمه «کاش» خلاصه 
می شد: «کاش اینجا نبودم! کاش من جای کسی بودم 
که دارد می رود بیرون! خدایا یعنی می شــود یک روز 

بچه های زندان برای آزادی من صلوات بفرستند؟»
خاطرات زندان، دیوارهای بلند و ثانیه های کشدارش 
را که مرور می کند، دســت های مردانــه اش را روی 
چشــم ها می گذارد و گریه اش را سرمی دهد. حالا که 
خیلی چیزها شکسته و از دست رفته است، شکستن 
این بغض به کجای دنیا برمی خورد؟ اصلا بعضی چیزها 
وقتی می شــکند، خریدار بهتری پیدا می کند؛ مانند 
دلی شکســته و از همه جارانده: « ماجرا به ســال۹۴ 
برمی گردد. یک مغازه میوه فروشی داشتم با شش هفت 
تا کارگر. برای خودم آقایــی می کردم. عصر جمعه ای 
بود که برادرم زنگ زد. توی یک نزاع گیر افتاده بود و 
کمک می خواســت. به عنوان بزرگ تر رفتم جدایشان 
کنم. ظاهرا کار بــا معذرت خواهی تمام شــد. در راه 
برگشت، باز گوشی ام زنگ خورد. دعوا از نو بالا گرفته 
بود. برگشتم تا سوایشان کنم اما... انگار آن زنگ، زنگ 

بدبختی من بود.»
دعوا دو زخمی برجــای می گذارد و ســعید متواری 
می شود. اوضاع زندگی خیلی زود به هم می ریزد: « به 
میدان بار بدهکار شدم. می رفتم از شهرستان ها میوه 
می خریدم تا کســی ردم را پیدا نکند. مشکلاتم زیاد 
شده بود. به هم ریخته بودم. در همان رفت وآمدها چند 
نفر پیشنهاد خلافکاری دادند. قبول کردم که تریاک 

جابه جا کنم. یک ســال بعد، گیر افتادم. هفت ســال 
زندان برایم بریده شد. بابت آن دعوا هم ۱۴۰میلیون 
تومان دیه و ۵ســال حبس. گره های زندگی ام داشت 

بیشتر و کورتر می شد.»
 نقطه، سر خط

خرابی حال دل ســعید، به نهایت رســیده بود. به جز 
دلتنگی برای آزادی، نگران همســر و دو فرزندش بود 
که پاسوز آن دعوا شــده بودند و بی سایه سر، روزگار 
می گذراندند: « وقتی فهمیدم دختر و همســرم کرونا 
گرفته انــد، دنیا روی ســرم خراب شــد. از تلویزیون 
زندان، آمار مرگ ومیــر را می دیدم و هر لحظه منتظر 
بودم که خبر مرگ دو عزیزم را بیاورند. راســتش آن 
زمان کج دارومریز، نماز می خواندم اما زیارت عاشورا 
خواندنم به راه بود. از یکی از بچه های زندان شــنیده 
بودم چله عاشــورا حاجــت می دهد. الســلام علیک 
یا اباعبدا...، الســلام علیک یابن رســول ا... . همه اش 
می خوانــدم صبح، ظهــر و شــب. وقتی خــدا را به 
چهارده معصوم قســم می دادم، اســم امام حسین  (ع)
را نمی گفتــم. می گذاشــتمش آخر از همــه. خدا را 
به آقا قســم می دادم که بی خیال تقصیراتم شــود.» 
آن روزها ســعید نمی دانســت که قرار است با کمک 
«اوستاحسین» به آغوش خدا برگردد. اوستا خودش از 
مکافات   کشیده های قدیمی  بود و سال ها برای معتادان 
و بزهکارانی که عزمشــان را برای زندگی پاک، جزم 

کرده اند، مربیگری می کرد.
ســعید از زندان به اوستا که از دوســتان قدیمی اش 
بود، زنــگ می زند و با دلی شکســته التماس می کند 

به بچه های کلاسNA بســپارد تا برایش دعا کنند: 
«حسین آقا ناگهان گفت که راه حل مشکلم را می داند. 
گفت وقتی اذان گفتند، شش دانگ حواسم را بگذارم 
و با دقت گوش بدهم. راه حل من آنجاست. فکر کردم 
دارد شوخی می کند اما انگار جدی بود. کنجکاو شده 
بودم. نگاهی به ســاعت دیواری انداختــم. چیزی به 
اذان ظهر نمانده بود. دوروبری هایم را ســاکت کردم. 
ا...اکبر اذان را که گفتند، نفهمیدم چطور اشــک هایم 

سرازیر شد.»
قرارشان شده بود بین ساعت ۱۰ تا ۱۲شب. سعید باید 
به مســجد زندان می رفت و اوستاحسین و شاگردان 
کلاس NA همان ساعت در دورهمی شان برایش دعا 
می کردند: « قرار بود چشم هایم را ببندم و هرچه آرزو 
دارم، پیش چشــمم بیاورم. خیلی گریه کردم. خودم 
فهمیدم سیمم وصل شده است. می دانستم هیچ کس را 
ندارم برایم سند بگذارد و بتوانم چندروزی به مرخصی 
بروم، با این حــال آرزو کردم یــک روز وقتی خواب 

هستم، با خبر آزادی، شوک زده بیدار شوم.»
 معجزه آزادی

تابستان۹۹ نخستین روزهای گرم و بلند خود را تجربه 
می کرد. عصر پنجشنبه بود و فکر و خیال آزادی، برای 
سعید حال و حوصله درستی نگذاشته بود: «کاش من 
هم این شــب جمعه کنار زن و بچه هایم بودم. کاش... 
کاش...» چشم های خیسش را بست، بلکه خواب، برای 

غصه هایش مُسکن شود.
« آقای سعیدِ ... اعزام به مرخصی. بر محمد و آل محمد 
صلوات!» حتما باز خواب آزادی را دیده بود. باید این 

رویا را امشب در ســطل زباله می انداخت، قبل از آنکه 
فکر آزادی عقلش را زائل کند.

« سعید پاشو! باید شیرینی بدی!» با بهت از خواب بیدار 
شد. شــادی هم بندی ها یعنی که گوش هایش اشتباه 
نشنیده بود. نمی داند چطور لباس پوشید و بیرون رفت. 
زن و بچه هایش را که بیرون زنــدان منتظر دید، باور 
کرد که این شب جمعه را کنار آن ها خواهد بود. آن روز 
سعید و خانواده کوچکش، شیرینی معجزه آزادی را با 

رفتن به پابوس امام هشتم(ع) جشن گرفتند.
« حالا با خدا دوست شــده ام. نمازخوان شدنم توصیه 
اوستاحســین بود. از چله های عاشورایم خیلی چیزها 
گرفتم، آن قدر که توی زندان، بی ابا و خجالت از بقیه داد 
می زنم: هرکی هر حاجتی داره، زیارت عاشورا بخونه. از 
آقا بخشیده شدن شلاق، اثبات بی گناهی و حذف پنج 
سال نزاع را خواستم که اجابت شد. پیدا شدن این شغل 
را هم مدیون آقا و زیارت های عاشورایش هستم. فقط 
مانده اســت یک حاجت دیگر؛ اینکه شاکی ها رضایت 

بدهند و دیه از گردنم برداشته شود.»
ســعید به مرخصی های زندان که فرستاده می شود، 
صاف راهش را می گیرد و به میوه فروشــیِ «مســلم» 
می آید. می دانــد بچه های اینجا همــه زخم خورده و 
مکافات کشــیده اند. حــال او را می فهمند و خبری از 
سرزنش بابت اشتباهات گذشــته نیست. سعید یکی 
از بیست ویک شاگرد این مغازه اســت. هرکدامشان 
تا آشــتی با زندگی، فرازوفرودهای زیادی را به چشم 
دیده اند و دســت آخر، به این میوه فروشی رسیده اند. 

شنیدن ۲۰قصه دیگر بماند برای شاید وقتی دیگر.

در مرکز خراسان رضوی، مدتی اســت که گفتمان و مفاهمه ای 
با عنوان شــهر ترمیمی شروع شــده اســت. ارزیابی بنده از 
این گفتمان، این اســت که با تعیین گروه هــای هدف، واقعا 
ورود همه جانبه ای به موضوع شده اســت. با درک درست از 
واقعیت های مسلم جامعه، انتظار می رفت به صورت عملی هم 
ورودی جدی به مسائل مدنظر در شــهر ترمیمی انجام شود. 
خوشبختانه این اتفاق رخ داده است و یکی از مصداق های آن 
نیز، همین شخص میوه فروشی است که توانسته است تعدادی 
فرد بزهکار و به عبارتی آسیب دیده اجتماعی را به کار بگیرد. 
معتقدم مجموعه حاکمیت باید دســت به دست هم بدهند و 

از این قبیل گروه ها و افراد پشتیبانی همه جانبه بکنند. هدف 
این حمایت ها هم باید بازگشت شرافتمندانه و آبرومندانه 
افراد به آغوش جامعه باشــد. حمایت های یادشده، نه فقط 
در گروه های هدف دلگرمــی ایجاد می کنــد، بلکه باعث 
می شود به مرور زمان، با شناسایی آسیب ها و ناهنجاری های 
اجتماعی، هم برای حل آن ها، راهکارهای علمی و اجرایی 
تعریف شود و هم اقدامات پیشگیرانه در دستورکار قرار بگیرد. 
دادگستری خراسان رضوی این دست حمایت ها برای اصلاح 
مجرمان و به کارگیری راهکارها و اقدامات پیشــگیرانه را از 

وظایف ذاتی خود می داند.
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۶۱)
فصل هفتم: حق بر فرهنگ 

۷-۵- تحصیل و آموزش
۱۰۴    مدیریت شهری موظف است امکانات و 
زیرساخت های لازم به ویژه در حوزه تکنولوژی 

و فناوری های نوین را در جهت 
توسعه و گسترش دانش در سطح 

شهر فراهم نماید.  
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دست  وپا زدن حاکم سیستان

تلگراف از بیرجند. هنوز حسام الدوله 
از هوای سابق فرونیامده در این چند 
روز پول مایه می گذاشت و دست و پاها 
نمود که شــاید جمعیت تلگراف خانه 
برونــد احدی اقــدام ننمــود. بعد از 
مأیوسی به خیال افســاد و اغتشاش 
افتاده، بالغ بر بیست وپنج هزار تومان 
مالیات گرفته و ابــداً جواب نمی دهد. 
هر وقت مطالبه می شود می گوید از حکومت سیستان هم 
استعفا می دهم. با آنکه در سیستان اغتشاش و بی نظمی 
است خود در بیرجند مانده و سوار و استعداد از سیستان 
خواسته است گویا محرکی در کار باشد والاّ حاکم معزول 
را چه حق ماندن. سوار جمع نموده است هرچند قدرت 
اقدام به کاری ندارد ولی امروز از صــرف حرف هم باید 

جلوگیری نمود. احمد.
شماره۳۰/ ۲۳رمضان۱۳۲۷

اخبار از روزنامه مجلس، سال سوم

سیدمهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

یکی از آن بیست ویک نفر
روایت یکی از شاگردان میوه فروشی که تمام کارکنانش، تصمیم به خداحافظی با خلافکاری گرفته اند

دادگستری استان، حامی  اصلاح مجرمان

سیدامیر مرتضوی 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری 
خراسان رضوی

برای تماشای فیلم این گزارش
 کد روبه رو را اسکن کنید
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